
مهديه محمديان- هيچ كس نمى داند حال و هواى آن روزت را، 7 آذر سال 59 را مى گويم، 
همان روزى كه تو و 54 همرزمت همچون دانه هاى مرواريد در صدف نيلگون خليج هميشه 
فارس آرام گرفتيد. چه خوشحال بوديد چون در نبردى سخت و نابرابر در مقابل دشمن مردانه 
ايستاديد تا بالاخره پس از ساعت ها پيكار بى امان نزديك نماز ظهر در حالى كه دريادلانه 
آخرين گلوله ها را به سوى دشمن نشانه مى رفتيد در ناوچه قهرمان پيكان (يكى از ناوچه هاى 
نيروى دريايى ارتش جمهورى اسلامى ايران كه در پايگاه بوشهر فعاليت مى كرد و قهرمانانه 
از مرزهاى آبى ايران حراست مى كرد)هدف اصابت موشك قرار گرفتيد و در دل آب هاى گرم 
خليج فارس به ابديت پيوستيد. در عملياتى كه مرواريد نام گرفت كارشان آن قدر تاثيرگذار بود 
كه مى گويند باعث انهدام بزرگ ترين پايانه هاى صدور نفت منطقه و نابودى بيش از 50 درصد 
از تجهيزات نيروى دريايى عراق شد و اين شكست آنچنان بر روحيه نيروى دريايى دشمن 
اثر گذاشت كه تا پايان جنگ حركت چندان مهمى در دريا از آن ها مشاهده نشد. اين عمليات 
نه تنها در خليج فارس و درياى عمان بلكه در تاريخ جنگ هاى دريايى نيز بى سابقه بود و در 

رسانه هاى خارجى بازتاب وسيعى داشت. 
حال 33 سال از آن روزها مى گذرد و تو هنوز نيامدى، چطور دلت آمد عزيز دردانه مادر، 

آنقدر نيامدى كه مادر براى ديدنت پيش قدم شد و آسمان شد ميعادگاه تو و مادر. 

مادرم هر روز در ميان نام آزاده ها به دنبال نام برادرم بود >  
ديگر  عزيز  كه  نكرد  باور  آخر  لحظه  تا  مى شد  قرارتر  بى  روز  هر  عزيز  فراق  غم  از  «مادر 
نمى آيد. هر روز-در روزهايى كه آزادگان برمى گشتند- در روزنامه خراسان در بين اسامى 
آزاده ها به دنبال نام «عزيز» مى گشت.» اين ها را «نور محمد» برادر بزرگ تر مى گويد. هنوز 
وقتى تو را به ياد مى آورد اشك در چشمانش حلقه مى زند، مى گويد: خيلى تنومند و درشت 
اندام بودى. از همه  برادرها راست قامت تر و مهربان تر. پدر به ياد مى آورد كه بعد از مدت ها 
كه براى مرخصى به زادگاهت شهر گزيك شهرستان درميان برمى گشتى، با همان لباس 
سفيد نيروى دريايى راهى مزرعه و كشت و كار مى شدى. علاقه زيادى داشتى كه به پدر در 
كار كشاورزى كمك كنى. به پدر گفته بودى براى مشرف شدنش به حج پس انداز مى كنى 
تا پدر به آرزويش برسد. مى دانى آرزويت بهانه اى شد تا بنياد شهيد پدر را خارج از نوبت 
راهى خانه خدا كند.عزيز! با اين كه سال هاست كه نيستى هنوز خاطرت عزيز است، چند روز 
قبل به ديدن خانواده ات رفتم. آب و جاروى حياط صفا و سادگى خانه قديمى و كوچك تان 
را دوچندان و بوى خاك نم زده و عطر ميوه عناب فضا را پر كرده بود. در اتاقك دنج 6 مترى 
مهربانى  با  پدر  مى كرد.  خودنمايى  طاقچه  روى  ات  گرفته  قاب  عكس  تنها  يعنى  عكسى؛ 
هميشگى اش دستى به عكست كشيد. بوسه اى نثارت كرد. با آه برآمده از دل شهادتت را 
وعده خدا ناميد و اين كه امانتى بودى كه بايد به نزد معبود بازمى گشتى. عزيز! شايد پدر و 
مادر مى دانستند كه قرار است عزيز مرگ شوى كه نامت را عزيز گذاشتند. «فقط 19 سال 
داشت كه شهيد شد، شهيدى كه فقط روحش را به عنوان مفقود الاثر تشييع كرديم، سال 
به  را  قبل  سال ها  مى گويد،  پدر  را  اين  زهرا(س)»  فاطمه  حضرت  شهادت  سالروز  در   84
ياد مى آورد. وقتى كه يك هفته به شهادتت، نامه اى فرستادى، نوشته بودى «رزمنده اى از 
منطقه به نام عزيز به شهادت رسيده، نگران من نباشيد، من خوبم.» مى دانستى كه خواهى 
رفت، خواستى مدتى خانواده دل نگرانت نباشند. آنجا هم در هياهوى جنگ دلشوره خانواده 

رهايت نمى كرد. 

هميشه منتظر بودیم >  
عزيز! سال هاست كه خانواده از تو بى خبرند، چرا ديگر نگرانشان نيستى. «نور محمد» برادر 
بزرگت مى گويد: «هميشه منتظر بوديم  و با خود مى گفتيم آيا مى آيد، نمى آيد، اسير شده 
يا.... حداقل اگر پيكر پاكش را به خاك مى سپرديم آرام مى شديم. آخر خاك سردى مى آورد.» 
عزيز! پيكر پاك تو و همرزمانت هيچ وقت به دست خانواده هايتان نرسيد و اين گونه جاويد 
الاثر شديد و آن چه از شما باقى ماند روزى است در تقويم سال؛ 7 آذر 59 سالروز نيروى 
دريايى.وقتى از خانواده ات درباره مهم ترين ويژگى هاى اخلاقى ات مى پرسم به مظلوميتت 
اشاره مى كنند. «از همان بچگى مظلوم بود، پايبند به اصول اخلاقى و مسائل دينى، مهربان و 
كوشا.» عزيز! حالا كه جاويد الاثر شدى چرا مظلومى و چه بد رسمى است رسم زمانه اى كه 
قهرمانانش با گذر زمان فراموش مى شوند. آن وقت كه حتى پيدا كردن خانه عزيزانى مثل 
عزيز در يك منطقه كوچك مى شود يك معما! «نه زمين خواستيم نه مغازه يا هر امتياز ديگر. 
عزيز اولين شهيد گزيك بود ولى هنوز كه هنوز است هيچ خيابان، مدرسه يا نهادى به اسم 
او نام گذارى نشده است. تمام خواسته مان همين است، فقط مى خواهيم او را بشناسند.»  
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